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 بسم الله الرحمن الرحیم

  .نی اعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  یالله عل یو صل نیالحمد لله رب العالم

 امتداد امر چهارم: بکارگیری واژگان در بیش از یک معنا 

 استعمال لفظ در بیش از یک معنا« امتداد »قرآن و  

 : تبیین محل بحث

 در میان   مناسبت مبحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، وارد محیط قرآن شدیم.که به  ید  هست  مستحضر

از روایات  با بحث    تمناسبقابلیت  روایاتی که   اعم  ...    ،بطن  ،ظهرداشت،  به کنکاش  تأویل و  نظر    نمودیم که 

  1باشد.نظرگاه منصفان درخور تحسین در رسد این کنکاش، می

از استعمال لفظ در گفتن  سخنو در    ختهپردا  ، بسان محور بحثظهر و بطنروایات  بندی  اکنون به جمعهم

نمود  خواهیم  کلمات بزرگان  از  سریع    یعبورپس از آن    ونماییم  بیش از یک معنا، به گریزهایی چند بسنده می

همچون ما، بردباری به خرج  که  این؛ چه  به اقتضای ادله روشن خواهد ساختکه میزان توجه حضرات علما را  

مراجعه ایشان را   ،ظنحسنبه دیدۀ  حال  ایعلینماید.  بعید میاندکی    ، دادن در رجوع به روایات از سوی ایشان

 .  کنیمنفی نمی

 

بنای درس بر اطاله  که  جا  نماییم؛ ولی از آن چیزی است که برای شما مطرح می ها، مراجعات ما خیلی بیش از آن . در بسیاری از بحث   1

 . نهیموا می را به شما گرامیان  تر فزون ری ینیست، فراگ



 بندی روایات:جمع

  و نداشتهتعارض دیگر با یکآیا روایات ظهر و بطن . 1: قصد داریم به سه مطلب بپردازیمبه طور مشخص، 

تر مهم  آیات قرآن کریم به زمرۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا در خواهند آمد یا خیر؟  .2؟  باشندمیقابل جمع  

   1؟ گیردبهره از بطون آیات تواند در فرایند استنباط، میآیا یک فقیه ، همه

 :معنا توسعه در مصداقدسته اول روایات: 

در روایات مثلا  .بودند 2در مصداق هاز باب توسعها، از آناز میان حدود ده روایتی که ذکر نمودیم، تعدادی 

»درآوردن لباس احرام« ،  «اخذ الشارب، »«قص الاظفار»  «،ازالة چرک« تعابیری همچون »ثُمََّ لْیقَْضُوا تفََثَهُمْ»  ةآیحول  

اینو   میآنخود  عرب    نیز  گفتهان  ها، کههمچون  تفسیر  یافت،  ها را در  ب  «قضای تفث»در  اما ؛  ودآورده شده 

دو  دارای  قضای تفث  دهد  که نشان می  « السلامعلیه لقاء الإمام»:  برای قضای تفث فرمودند  یدیگر  مصداق  السلامعلیهامام

وبیگاه چون جسمش انسان نیز گاهروح  . گرفتن تفث از روح.  2. گرفتن چرک و ناخن و سبیل.  1  باشد:میمصداق  

؛ منتها تفاوت آن با جسم هستند  صغیره  انگناهاو  حدث اصغر  و    کبیره  انگناهاو،  . حدث اکبر  گرددیمحدث م 

،  السلامعلیه   قای امامل  ،ترک گناه ،حدث روح با معنویتشود و میبا وضو و غسل برطرف جسم حدث  این است که

توسعه داده شد.  قضای تفث  و  مصداق تفث  فقط    ؛ بلکهدو معنا نشدبنابراین این آیه، دارای  .  و ...    تلاوت قرآن

ی  »أفرمودند در رابطه با آن  السلام علیه باقر  ، که امام«طعَامِهِ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى» است:  عبس ۀ سور 24 ةآیمثال دیگر، 

، آن کردهایجاد  توسعه  طعام  با این بیان خود، در مصادیق    السلام علیهامام. در واقع  «خذهأن یَعمَّ  یأخذه،  یذِه الَّلمِی عِلَإ

 . نمایندمی جسم و غذای روحغذای را اعم از 

هایی ایجاد نماییم  توانیم چنین توسعهمطلبی که شایسته است پرسش گردد، این است که آیا ما خود نیز می

بایست به مواردی که در روایات وارد شده است بسنده  به آیات قرآن نسبت دهیم؟ پاسخ منفی است. میها را  و آن

 نمود. 

 

تبدیل این موضوع    .دانم کسی از بزرگان از آن بحثی نموده باشدبر آن دارم و بعید می  زیادی است که من تأکید بسیار مهم . این سؤالی  1

 . خواهد بودپرثمر کاری ارزنده و شک بی، نامه ان ی پا ا یرساله  ا یمقاله به یک 
 در معنا خلط نگردد.  ة. با توسع 2



سزاوار    دیگری  پرسش این    باشد،میکه  که  است  الحقیقة»ها  توسعهاین  یا    «علی وجه  وجه »است  علی 

که ایشان تشخیص دهند که این توسعه حائز ؛ وابسته به اینباشدمیاهل زبان  سؤال برعهدۀ  این  پاسخ به  ؟  «المجاز

ما ه  کچنان  ؛(.باشدشرط استعمال مجازی می  که طبع انسان آن را بپسندداین)  استحسان طبعدرجة وضع است یا  

حاوی معانی مجازی، رخ به لبخند گشاده، گوینده را تحسین    فارسیِ  به هنگام شنیدن تعابیر  ، گاهفارسیاهالی زبان  

 .  نماییممی

 ؛ ر« را نیز از این قبیل دانستحُرَِّمَتْ عَلَیکُْمُ الْمَیْتَةُ وَ الدََّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیتوان آیة »می  ،دو آیة فوقوه بر  علا

  وه بودند دانست حق و ائمة ائمة جور راآن همین محرمات و باطن  آن را روایاتی ظاهرکه ) نیزاین بیان کرد یعنی 

به این   ؛ از باب توسعة مصادیق است،  (ما این باطن را به واسطة خود روایات، به ولایت این ائمه تفسیر نمودیم

ای که میته .  1  : شویدنزدیک ن  و خنزیر   میته به دو دسته  مثلا  در پی فرمایش این است که  ترتیب که خدای متعال  

المال در بیتکه  ی خنزیرو  جور ةائماز جنس   ایمیته  .2چرد. در کنار خیابان افتاده و خنزیری که در کثافات می

 . 1چرد می

کاربرد دارد؛ مثلا نسبت    ن و تعبیرات روزمره نیزدر زبان غیر قرآتوسعه در مصداق،  که  نکتة جالب توجه این

 نور است.  سخنان او انبوهی از  شود:  به شخصی که اشخاص دیگری را به راه درست هدایت نموده است، گفته می

ها را اینتوانیم  میآیا  شده، از باب توسعة مصادیق هستند،  که دانستیم تعدادی از روایات بیانحال پس از این

غیرمحسوس    و  در یک مصداق معنویزیرا معنای واحد را    خیر؛ ؟  بدانیمدر بیش از یک معنا  لفظ  استعمال  مصداق  

 . باشد ل در بیش از یک معنا نمیاین استعما وگیرد کار میبه

؟ کارآیی دارد یا خیراستنباط  در    بطون  اینآیا  پردازیم.  چنین به سوال مهمی که بنای طرح آن داشتیم میهم

گیریم؟ نبهره  ، چرا از آن  به ارمغان آمده استاین چنین برای ما  معصوم هدایتی  از سوی  اگر  پاسخ این است که  

إِلىمراجعه به آیة »فقیه به واسطة  مثلا   الْإِنْسانُ  که واجب یا مستحب است که انسان  دهد  فتوا  «،  طعَامِهِ  فَلْیَنْظُرِ 

استادی   چه  نزد  که  نماید  نمایدبناست  بررسی  مر  یا   تلمذ  و  که    ،یانباولیا  نمایند  کدام  هایشان  بچه بررسی  در 

 

 (.  4۸,  صفحه  1نهج البلاغة  ,  جلد)  نبِتَْةَ اَلرَّبیِعِیَخضِْمُونَ ماَلَ اَللَّهِ خضِْمَةَ اَلْإِبِلِ  . 1



  السلامعلیه امام هادی  روایت  آن  مه به پشتوانة  این ه  و  دنبناست به کسب دانش بپرداز  مشاورو نزد کدام  آموزشگاه  

 باشد.  می

 این کند، تمسک به بطون ای داریم که توسط نص معتبر تفسیر شده و بر مورد هم تطبیق میبنابراین اگر آیه

؛ به  نماییمجا که ظهور آیه بر یک مورد خارجی تطبیق نماید، به ظهور اخذ میه آن ک؛ چنانباشدآیه صحیح می

« در قرآن را بدون حجت، به گونه  گندمکلمة »مثلا  جایی که آیه توسط حجت شرعی تفسیر نشده باشد؛  خلاف آن

وارد شده است خاص  صورت  یا به  شرعی  حجت    ؛ البتهمیم و سپس بر این پایه به استنباط بپردازیای معنا نمای

در  آیة میته و دم که  مانند ؛(دم و ...و  میتهتحریم  ةآی)مانند عام ورت  صبه «( یا طعَامِهِ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى)مانند »

هرجا با این مضمون داریم که    السلامعلیهم از امام کاظم و سایر ائمه  کلی  روایاتی  نداریم؛ اما    یروایتآن  خصوص  

به استناد این آیه، رای به حرمت در درس مکاسب  چهچنان لذا. باشدمیجور  السلامعلیهم هائممقصود ، آمدمحرمات 

  1ایم. ، درست تمسک نمودهدهیماضطرار در حالت مگر قبول ولایت جائر 

 چه بیان شد تا کنون سه ادعای اصلی صورت گرفت:بنابر آن

 . گردندحمل بر توسعه در مصداق معنا میآیات، بطون بخش معظمی از  .1

 .نخواهند داشتبا استعمال لفظ در بیش از یک معنا مبتنی بر این، این آیات ارتباطی  .2

به این بطن نیز  تمسک  باشد،    السلام علیهم ین  معصوم چه تفسیر این آیات متکی به حجتی از سوی  چنان .3

 . باشدمیصحیح 

یابیم  خود در میروایت را هم نادیده بگیریم،  چه« چنان طعَامِهِ فَلْیَنظُْرِ الْإِنْسانُ إِلى»در مثل که  :اگر گفته شود

و غذای  غذای روح  مصادیق متعدد از قبیل  است که  معنایی کشدار    ،»طعام«کلمة  روح و گوهر  که معنای حاصل از  

بایست  معتقد گردیم که میاین متوقف بر این است که ما  ، خواهیم گفتگیرددر بر میبا همة انواعشان جسم را 

ظرفیت کشش    ،طعامتعبیری از قرآن کریم هم چون  اگر  یعنی گفته شود:  ؛  حمل بر حداکثر معنا شودآیات قرآن  

  . این اعتقاد آن را شامل آن مصادیق نیز بدانیم بایستداشته باشد، میرا    «غذای روحچون »مصادیق دیگری همتا 

نیازمند حمل قرآن بر حداکثر بارت دیگر، به عند. شبا توسعه دادهخود باشد مگر در جایی که ائمه قابل التزام نمی

 

ولایت جائر حرمت است.  اصل اولی در پذیرش نقلی و عقلی  فراوان  ة ادل ة به واسطچراکه  ؛ . البته در این حکم، به این آیه نیازی نداریم 1

 ة قرآن برای برخی دلپذیرتر باشد. یآ« بیان کردیم؛ البته چه بسا طعامه یالانسان ال نظر یفل هم چنین است حکمی که در ذیل آیة » 



زنی در برخی علوم قلمچراکه حساسیت    ؛داشته باشیمرا  فقه  کارگیری آن در  قصد بهمخصوصا اگر    ؛باشدشاهد می

بر   تیحجکه در فتوا به دنبال حمل ؛ چه آن نیستفتوا  ۀبه اندازماه رمضان رانی در یا سخن  ،تفسیرچون دیگر هم

   السلام علیهمثلا اگر امام؛  ولی استنباط مشکل است  ؛استشعار اشکال ندارد  و  استظهارکه  خلاصه این.  یک موضوع هستیم

  ؛ است    السلام علیه های زدودن تفث ملاقات با امامیکی از راه  که   نبود«، شکی  السلامعلیه التفث لقاء الامام»نفرموده بودند  

 . الزام نمود تمرینعحجاج و مرا بعد از حج، بر   السلامعلیهبا استناد به این آیه، ملاقات با امام شدما با این حال نمیا

 دسته دوم روایات: مدلول تصدیقی:

حمل   توسعه در مصداقتوان بر برخی از روایات ماضی را نمیباید دانست که  1روایات بندی در ادامة جمع

 قضیة اشاره،   . مثال معروف«ءایولطائف للألَّلاو   شارۀ للخواصالإفرمودند: »  السلامعلیه جا که امام صادق  ؛ مثلا آننمود

قرار  و فصال  حمل ةیآرا در کنار  (ردادنیش)رضاع  ةیآ باشد؛ به این ترتیب که میحمل  ةیآو  السلام ه یعلنی المومنریام

 ه است که اقل مدت حمل شش ما  ن یا  نو آ نتیجه گرفتندکه در قرآن صریحا بیان نشده، را   ی سوم ةیقضو دادند  

  دار شد،بچه خود  شوهر  با    یک ینزداز  بعد از شش ماه    ه وازدواج کرد  یاگر دخترآن این شد که    ة نتیجاست.  

 . تاسبسیار اشارات در قرآن نوع  نی. از اتوان گفت این بچه مربوط به آن شوهر نیستنمی

. چه بسا  را بیان کرد  السلام علیه توان منظور امام صادق  نمی  یبه صورت قطع  ، ء«ایولطائف للألَّل»ادر مورد  ا  ام

 ر یتفاس یلا هلاباین چنین لطایف گاهی در  . ندودفرممیآبادی نقل هایی است که امثال مرحوم سلطانمنظور لطیفه

أوََمنَْ یُنَشََّأُ فیِ الْحِلْیَةِ » ةیاز آ انیاز آقا یکیچه چنانند. هستدارای دلیل و گاه فاقد آن بعضا  د کهگردیافت می نیز

 ( آورند.یو در مخاصمات کم مکرده  رشد    هیحلکه معمولا در    ها استراجع به خانم« )که  وَهُوَ فیِ الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ

مرحوم نظر  ،است لیقب نی از ا چنینهم  2. است استنباط نموده  قضاوتتصدی منصب  یزن را برا   تیعدم صلاح

زنش معمول   یجنس  ازینبرآورده ساختن    یهر مرداین را که بر   «قُوا أَنفُْسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً»   ةیاز آکه    ییخو  یآقا

 شاید این از مصادیق لطائف باشد. . واجب است، استنباط نموده است

 

است. مخاطب    ی بندجمع   ۀهایی که باید آموخته شود، شیو یکی از روشها است.  روش   دادن  ادی درس    ،درس خارجشود  .  گفته می   1

 نظر افکند.  بود،  روایات بیشتر  ۀ ندینماخود  که  تیده روابندی این گرامی به چگونگی دسته 
 باشد.  یتواند قاضی که زن نم میستی. ما معتقد ناستما  یخلاف نظر فقه. البته این   2



حضرت معنا ندارد.    آنگر این است که توسعه در مصداق در  روشن  السلام علیه  روایت امام صادق  دقت در این

؛ حال ممکن استنباط کردنداز آیه    سومیاز دو فقره که در قرآن ذکر شده بود، یک مدلول تصدیقی    السلام علیه   امیر

 این موارد جزء مدلول تصدیقی است.  از قرآن داشته باشند. را است تنها برخی توانایی استخراج چنین مطالبی 

 بعد از این دوباره لازم است به دو سؤال پاسخ گوییم: 

 ؟  هستنداز باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا امثال این روایت آیا . 1

لذا این بخش ، نه مدالیل تصدیقی ،مدالیل تصوری است، استعمالاین نوع در جا که محل بحث از آنپاسخ: 

 . باشدمیاز محل بحث ما خارج نیز 

 ، دو گزارهیک یا  از  جا که  دهیم به آنمیاستعمال لفظ در بیش از یک معنا را توسعه  چه کسی بگوید  چنان

« نیز دلالت دارد و نیز دوات را بیاور بر جملة »  ،«قلم را بیاورجملة »که  ، مانند اینگردداستنباط میۀ دیگری  گزار

چنان  در این صورت هم خواهیم گفت که  « نیز دلالت دارد،  .انداز را بیاورارو را بیاور.« بر جملة »خاک جملة »ج

 د. نطی به استعمال در بیش از یک معنا ندارابتراهیچ ها، اینو نداریم دو معنا 

 ؟  در فرایند استنباط احکام فقهی کمک گرفتتوان میاز امثال این روایت آیا . 2

دوم یا    ة زمان خلیفدر  آن جمله را    السلام علیه لذا بعد از این که حضرت امیر    . بله  ظهور داشته باشد اگر  پاسخ:  

چنان پس از هزار و چهارصد سال در بسیاری از کشورهای عربی، با سند هم بیان فرمودند، ( دو نقل داریم.سوم )

امیرالمؤمنین بیان  باقی است؛ چراکه    السلامعلیه  همین  بهبه حجیت خود  اشاره  آ از طریق دلالت  ده است. مدست 

داری خود و خانوادۀ خود از آتش آمده، که در قرآن امر به نگهجا  از آنبگوید  تواند  می  فقیه  . لطائفچنین است  هم

 در این صورت دیگر نیازمند نص هم نخواهیم بود. پس تامین نیازهای جنسی زن لازم است.

 الحمد لله رب العالمین

 


